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» نمایشنامھ «   
! شورا ؟نماینده انتصابی در ) گلاب زاده (  :آدمھا   

.سابق ریس جنگل ھای بادام باغ ، در بینی نیزار ) غریبیار غمزده            (   
!!  حکومت مافیایی ؟ ھنگامھ بُحران زأی:زمان   
  .  دارالوکالھ آقای گلاب زا ده :مکان 

__ ______________________________________________________________________
  

پرده بالا میرود ، آقای گلاب زا ده کھ در گذشتھ ھا ، در دوران حکومت ھای دھشت و وحشت ، انفلاق و ( 
نگ پشت میز کارش نشستھ مصروف ر» وحشت « اشپلاق ، کسی بوده وکارھای کرده وحشتبارتر از خود کلمھ 

است  میباشد ، او بھ آیینھ کوچک روی میزش خیره » انفلاق ثور « کردن بروت ھای دَبلش کھ آنھم میراث 
گشتھ ، بھ دیوا ر پشت سرش عکس دو آدم ، در دوآرایش و لباس متفاوت ، اما با یک کرکتر وا حد ومشی 

 را نشان میدھد با کلاه مشخص ، پشت بھ ھم چسپیده در یک چوکات آویزان است ، عکس کھ رو است مردی
 مُسنی سربرھنھ ، دریشی پوست قرقل ، پراھن تنبان ، چپن سرشانھ و ریش رسیده ، درعقب وی عکس مردی

رد ، آقای گلاب زا ده نظربھ  قرار دادار ، بانکتایی سرخ ، صورت اصلاح شده ، با یک لبخند محیل و دلقک گونھ
ور میدھد ، بویژه عکس مرد نکتایی سرخ را زمانی رو اقتضای وقت وسنجش ھای فکری اش روی عکس را د

میکند کھ تنھا باشد ، ازین موضوع تنھا خدمتگار آقای گلاب زاده کھ یگانھ رازدار وی است خبردارد و بس ، 
 قرار دارد کھ درآن کتاب ھای قانون جنگل ، جزوه ھای از کتاب مقدس و کتابھای  ایدریک گوشھ اتاق قفسھ

....  چیده شده است سرخ بطور نامنظم  
آقای غریبیارغمزده سابق ریس ! صاحب )  میرساند ده وپختھ کار ، داخل شده بھ اطلاعمرد باران دی  (خدمتگار

 جنگل ھای بادام باغ آمده باشما کار دا ره ، اجازس داخل شوه ؟ 
.  وکیل صاحب نیس خاک ده سر ایقھ غریب و غربھ ، آدمھ یک دقھ آرام نمی مانن ، برو بگو: گلاب زا ده   

 کنیم ، شما خو میفامین     تر استین ، حالی دگھ نمیشھ کھ تیرشصاحب وخت خبر داره کھ شما ده دف: خدمتگار 
.                صاحب کھ ای رقم آدمھا بسیار شلھ استن   

می کاسھ رنگ و ھمیفامم ، اخ اگھ ھمو وخت ھا میبود زنده گورش میکدم ، اوبچھ تو باش کھ مھ : گلاب زا ده   
.                 آیینھ ره ور دارم   

. شماره بھ رنگمالی نماندن ، صاحب میگن ده ای روزھا رنگ ریش و مویام قیمت شده : خدمتگار   
تو ازکجا فامیدی ؟ : گلاب زا ده   

را ملی     از سیاست ھای کجدار ومریز پاکستان کھ رنگ ازاونجھ میایھ ، با از رنگ فروش پیش شو: خدمتگار 
....               شنیدیم ، رنگ موی ، رنگ روی ، رنگ   

. تھ بشناس ، بروگمشو ا و آدمھ صدا کو  بس ، خوده مگس ھر دوغ نساز ، حدبس ،: گلاب زا ده   
جبھ میز گذاشتھ ، بروت ھایش را با خدمتگار خارج میشود ، آقای گلاب زا ده با عجلھ وسایل رنگمالی را در ( 

 کاغذی نم برداری نموده و عکس رھبر کودتایی را دور داده ، فوتوی رھبر مصلحتی را رو مینماید ، دستمال
)  دگر آغاز میگردد اخل میشود ، صحبت ھا با یک ادبیاتآقای غریبیار د  

! اسلام علیکم ، آقای گلاب زا ده صاحب : غریبیار   
آقای محترم غریبیار صاحب ، ا ز دیدن تان بسیار         سلام ا ز ماست ، ) بجایش استاده میشود : ( گلاب زا ده 

.                خوشوقت شدم   



.تشکر میکنم جناب : غریبیار   
  خوب است ؟  عالیبفرمایید ، بشینید ، انشاالئھ صحت جناب: گلاب زا ده 

ست ، مگرروزگار ازشما چھ پنھان جناب ، ھم خوب است ، ھم نیست ، یعنی وضع مزاج بنده خوب ا: غریبیار   
.  است ل نیست ، پریشانی ھم ازھمین ناحیھ             بمی  

. خیرت باشد : گلاب زا ده   
خیرت نیست ، ھدف از مزاحمت ھم ھمین موضوع است ، اجازه بدھید بدون مقدمھ چینی و ضایع       : غریبیار 

.              نمودن وقت ، خدمتان عرض نمایم   
!! » برادر « ببخشید » رفیق « مایید ، در خدمت استم بفر: گلاب زا ده   

بنده بنا بھ سفارش یکی از     : فرق ندارد جناب ، امروزھر دو کلمھ معنای واحدی دارد ، بلی میگفتم : غریبیار 
  . بنده را یاری خواھید رسانید ،یقین دارم کھ در رفع مشکل            رفقای انقلابی شما ، اینجا آمده ام ، 

بھ یقین چنین خواھد بود ، اگر بتوانم از ھیچ کومکی دریغ نخواھم کرد ، راستی سفارش شمارا کدام : گلاب زا ده 
                 رفیق نموده است ؟ 

. رفیق آفت دوران ، سابق والی بغلان : غریبیار   
وکلین بنده استید ؟ آه ، بلی ، بلی ، دا نستم ، ببخشید آقا ، آیا شما از جملھ م: گلاب زا ده   

بلی ، بنده فھمیده یا نفھمیده بھ شما رأی داده ام ، گرچھ میدانم درقسمت انتخاب شما رأی ما مردم کدام : غریبیار 
شھر  استم ، وحالا آواره در شود ، من از جملھ ناقلین سمت جنوب در شمال            تاثیر نداشتھ است ، عرض 

.             کابل   
باخود ،  ( استید » امیرعبدالرحمن و ھاشم خان « شما از جمع کشتھ شدگان سیاست ھای فھمیدم ، :  ده گلاب زا

خوب بفرمایید ، مشکل چیست ؟ )                 سھ تکھ نمبر بدل   
.  است ، خواش میکنم بھ دقت گوش بفرمایید قصھ درا ز! صاحب : غریبیار   

. بفرمایید ، ولی مختصر : گلاب زا ده   
درمحبس پلچرخی سپری کردم ، وبعد از     » ضد انقلاب « صاحب بعد ازین کھ دوره حبس خورا بنام : غریبیار 

....             سرنگونی رفقا   
. متوجھ حرف زدن تان باشید ، جناب : گلاب زا ده   

 سفارش یک برادر مسلمان  با» برادر ھا « بلی ، میخواھم بگویم ، بعد از تحول در دوران زمامداری : غریبیار 
، ریس جنگلات خشک بادام باغ               ھمسایھ ما کھ قومندان موزیم کابل بود و با پشاوری ھا رابطھ داشت 

            مقرر شدم ، ازشما چھ پنھان درھمان فرصت با پول فروش خانھ و زمینک خود درجنوبی ، یک جریب  
مان خریدم ، چون فکرکردم دگر بھ جنوبی نخواھم رفت ، گرچھ تذکره اصلاح                 زمینک در ولسوالی پغ

            شده از ولایات جنوب دارم ،  خدمت تان عرض شود ، باز وقتی چرخش دوران آمد و پاچاگردشی شد    
کشور ھمسایھ               ازترس تازیانھ و تفنگدارھای امربلالمعروف ، ازترس دست وپای بریدن وسنگسار بھ 

رنگارنگ کمان رستمی ، وا پس آمدم تا زیر             پناه بُردم ، و اکنون درین دوران و پاچایی جدید ، حکومت 
.            سایھ بیرق و تفنگ امریکا آرام زندگی کنم ، اما ای کاش قلم پایم می شکست و نمی آمدم   

چرا ؟ : گلاب زا ده   
خت و گدا شدم ، نھ کار دارم و نھ بار ، نھ آسایش دارم و نھ آرامش ، نھ تضمین جانی     چرا چھ ، بدب: غریبیار 

.              گذشتھ ازین ھا ، در مُلک خودم توھین ، تحقیر و تھدید میشوم   
گفتم مختصر بفرمایید ، موضوع اصلی چیست ؟ : گلاب زا ده   

 بیچاره و درمانده در میدان خدا وراستی ماندیم ، ھمرای  حالایکنم چند لحظھ تامل بفرمایید ،خواھش م: غریبیار 
.             یکدرجن آل وعیال   

. کوتاه کنید خواھش میکنم : گلاب زا ده   
. اجازه بدھید ، بلی دلم بھ ھمان یک توتھ زمینک کھ در پغمان خریده بودم خوش بود : غریبیار   



 ؟ اگر بخاطر فقرمالی یا پریشانی وضع زندگی ، یا بخاطر نبود خوب ، خوب ، مشکل اساسی چیست: گلاب زا ده 
    ،آقا        تشریف آورده باشید ، اشتباه نموده اید ، میدانید رفیق ، ببخشید برادر ، عفوکنید                امنیت 

  شدید ؟ تم ، نھ وکیل انتخابی شما ، دا نستھازشما چھ پنھان ، من یک وکیل انتصابی اس
. اینرا میدانم ،  ملت ھم اینرا میداند : بیار غری  

و این را ھم بدانید کھ ما کودتاچیان سابق ، یا بزعم شما انقلابیون و وکلای برحال شورا ملی بھ     : گلاب زا ده 
.                 دھان ملت پیازھم پوست نمی کنیم   

.... اما : غریبیار   
این ملت گدا    « :  یکی از رھبرھای کودتا ، یا بزعم شما انقلاب کھ گفتھ بود اجازه بدھید ، بھ گفتھ: گلاب زا ده 

،        دوملیون ازین ملت برای افغانستان کافیست :                  گشنھ ارزش ھیچ چیز را ندارند ، آو گفتھ بود 
افیست ، ھمان سردارھا ، تفنگدارھا    اما من میگویم یک ملیون ک»                 باقیمانده ھمھ را تیرباران کنید 

                مافیای گوناگون ، نیرنگ بازھای سیاسی ، معاملھ گرھای خاک ودین خدا و اپرچنست ھا زنده        
. کیست ) اپرچنست (                باشند و بس ، امیدوارم بدانید  

 مثل ماش ، آنکھ آب را خت کرده ماھی میگیرد ، آنکھ    بین ، موقع شناسپلھ) مرتجع ( بلی ، میدانم : غریبیار 
.... ، آنکھ برای نجات و منفعت خودش تنور تباھی را گرم نگھمیدارد ، آنکھ نان میخورد             بھ نرخ روز

! بس ، بس ، میدانم دل شما چگونھ سوختھ است ، و میدانم ازکجای شما دود می برآید جناب عالی : گلاب زا ده 
من میدانم کھ بھ اجبار و بھ اساس دپلوماسی و بازی ھای سیاسی بنده را با القاب جناب و جناب عالی : یبیار غر

.             می پیچانید ، ورنھ بخود این زحمت را نمی دھید   
  . بھ ھمھ حال بگویید ، مگر کودتا ترخوب : گلاب زا ده 

  ؟ کودتا تر: غریبیار 
. ببخشید . ھتر نھ ، کوتا: گلاب زا ده   

»   یا نداف باشی-شمشیر« من با کمال صراحت برای شما فاش میسازم کھ وکیلی ھم قماش شما بنام : غریبیار   
 ، با  ھمپیالھ و ھمکاسھ جناب شما استند             آمر یک تنظیم آدمخور دوره زمامداری برادرھا ، کھ ھم اکنون

منش ھای تازی ، و با » وھاب « شورا ، با اتکاء بھ پول ھای بادآورده              زور چوکی و مصونیت اش در
درپھلوی غضب ھزارھا جریب   » ولسمشر «              نیروی تفنگداراھای تحت فرمانش وبھ یاری وھمدستی 

 کي  م، زمینک من را ھم لقمھ واپسین نموده ، امیدوارم دانستھ باشید منظور            زمین دولتی و غیر دولتی 
              است ؟ 

میدانم از کي حرف میزنید ، درست گفتید ا یشان از قدیم و ندیم ھمراه و ھمپای ما بوده اند ، آن ھمھ : گلاب زاده 
م و دغا و جفا بھ آنھا چیزی دیگری نبوده    بین ما جزفریب مرد) چپ و راست (                جنگ ھای زرگری 

.                است ، بفرمایید بگویید کدام روباه دُمش را گزیده است ، کھ من چنین کنم   
بلی ، میدانم ، ملت ھم میداند کھ جنگ بالای لحاف ملا بوده ، اما این جنگ ھای زرگری چپ وراست   : غریبیار 

جع ، عقبگرا ھای تاریخ زده و بانی ھای دموکراسی و ضد تروریزم ، وطن ما ھای مرت             شما ، زیاده رو
             را برباد و ملت را تباه کرد ، آخر چرا ؟ 

 کارھا را بھ حکم منافع خویش و امر بادار ھا خویش انجام دادیم ، باز      معما نیست ، ما ھمھ این:  زا ده گلاب
وطن ، عرض شود ، آنکھ زرنگی و کاردانی داشت در تمام این دوره ھا و جنگ ھای                        وطن بی 

با                خانمانسوز در پناه ما مصون بوده و بھ نوای رسیده ا ند ، و کسانیکھ عشق بھ وطن داشتھ اند ،    
 و امثال من جزخدمتگذاری بھ                  دست ما گورشان کنده شده است ، و خدمت تان عرض شود ، کھ من

.                  ارباب ھای خود وظیفھ دیگری نداریم ، اینکھ بھ سر ملت چھ می آید اصلا مھم نیست   
! اما ، جناب : غریبیار   

اجازه بدھید ، تصدیق میکنم کھ ما نسبت بھ میھن و مردم  درستکار و امین نبوده ایم ، اما باید      : گلاب زا ده 
ھرگونھ خیانت و جنایت  رواست ) ی بویژه سیاست ھای استعمار(                 بدانید کھ در بازی ھای سیاسی ،  



خنده چندش آوری نموده با دو ا نگشت بروت ھایش را تاب میدھد ، چون رنگ  روی بروت      (                   
)ھای آلوده با رنگ ، رخسار چپ اش را سیاه میسازد           ھا خشک نگردیده ، بی توجھ با ھمان ا نگشت   

بلی من ھم تصدیق میکنم کھ شما ھمھ بنام دفاع از وطن ، بیوه ویتیم ، کارگرودھقان دریک ھمراھی   : غریبیار 
!!  ھنوزھم ادامھ دارد ؟ ، واین کار تان با کمال بیشرمی             نامقدس خاک ھمھ را بھ توبره نمودید  

. بلی ، تا ما باشیم این سلسلھ ادامھ خواھد داشت : ده گلاب زا   
من ایمان دارم کھ یکروز این ھمھ ستم و بیداد تمام میشود ، راستی بھ شکایت من چھ ترتیب اثر        : غریبیار 

              میدھید ؟ 
لھ نموده تا اکنون بھ    سفارش آورده اید ، حوص) آ فت دوران ( شکایت شما ؟ چون ازطرف رفیق : گلاب زا ده 

                چتیات شما گوش داده ام ، مگر این دلیل نمیشود کھ مقابل رفیق یا برادر عزیزم جناب شمشیرخان   
. ف باشی صاحب استاده شوم ، ھرگز                 ندا  

چرا ؟ :  غریبیار   
بسیار زورآور است ، او   ، نداف باشیخان صاحبشمشیر) فیق و برادر ما ر( چون زور دارد ، این : گلاب زا ده 

                 ھمان آدم است ، کھ در دوران زمامداری شان بھ صدھا زن بیوه و دختر نیمچھ را درکویتھ            
                 بلوچستان برای عرب ھا ی عیاش بفروش رسانید ، ا زین موضوع ھمھ خبر دارند ، ھمین آدم است 

خاک کابل باید سھ متر کنده شده ، با خاک نو تبدیل گردد ، زیرا خاک کابل مُردار و « :              کھ گفتھ بود     
....                  پُر ا زگناھست   

مگر ، چطور کھ خودش درھمین کابل ، درھمین خاک پُر ا زگناه مشغول حکمرانی و چپاول خاک و     : غریبیار 
. مین است              ز  
یعنی  » کھ میدانھ غیر مجاھد ، کسی دیگی زده نمیتانھ « : چون زور دارد ، خودش در شورا گفت : گلاب زا ده 

                  خودشان ، زور دارند ، می فھمی چھ میگویم ؟ 
اخلھ آ ن بجرم     لوی درستیز و وزیرد) گوساوو( بلی ، اما آقای گلاب زا ده ، ببنید  صدراعظم سابق : غریبیار 

 مورد بازپرس واشد     محاکمھ شده ) درھالند (  جمعی مردم مُلکی در              جنایات جنگی و قتل ھای دستھ
             مجازات قرار میگیرند ، درحالیکھ در کشورما این جنایتکارھا و قاتل ھای بیشتر ا ز ملیون انسان       

 ، بھ حیات مادی و معنوی ما تقدیر میشوندبین بیشترین قسمت وطن ، و بربادکننده ھای              بیگناه ،  مخر
               مقام ھای بالاتر ارتقا مییابند و حاکم بر سرنوشت مردم میشوند ، آخر چرا ؟

. گفتم ، چون زور دارند ، و زور کسی درین مُلک بھ آدمھای زورآور نمیرسد : گلاب زا ده   
  . کدام راه دیگری ھم وجود داشتھ باشد ، توجھ بفرمایید خوب ، شاید) بخو یعنی مُربی داری مُربا  ( :غریبیار 

شما غیر مستقیم ا ز رشوه حرف میزنید ، درست است کھ دستگاه تا خرخره در فساد اداری غرق   : گلاب زا ده 
کھ در زدوبند ھای     من ھمان چند ملیونک                 است ، من زیاد پول دوست و رشوه ستان نیستم ، برای

                سیاسی یا از دست بادارھای خود گرفتھ ام کافیست ، بازشما برای من چھ داده میتوانید ، ببخشید     
.                 ا ز نام و نام فامیل تان پیداست کھ ھیچ   

پیش شما صرفنظر ا ز    ... برای خودم حلوا می پختم شتم میدا عالی در اشتباه اند ، من اگر پول جناب: غریبیار 
، حالا بھ ھر عنوان کھ                    سفارش رفیق آتشین تان ، بھ امید ھمان رأی آمده ام ، کھ ا زمن گرفتھ اید 

.              بوده باشد   
ریس دولت    ) مثل کھ ولسمشر (  ام ، پیشتر گفتم کھ من ا زطریق رأی شما فقیر ، فقرا وکیل نشده: گلاب زا ده 

                نشده است ، من بھ اساس سازش ھا ، لزوم دید و غیره انتصاب و وکیل شده ام ، حالا فھمیدی ؟     
.  مقام مقدس وکالت را بھ لجن بکشم  ،                 و نمیخواھم بخاطر تقاضای شما  

ضر نیستید کھ رفع مشکل بنده را نمایید ؟ بسیار ببخشید ، پس شما حا: غریبیار   
. نھ آقا ، ھرگز نھ ، خواھش میکنم موقف و جایگاه خود را بشناسید : گلاب زا ده   



 ، از زیادت بدبختی و ادبار نزدشما آمده ام ، مدت ھا میشود بیچاره شدیمباورکنید بسیار !! آقای وکیل : غریبیار 
، دگر تحمل فقر وتنگدستی را ندارم ، شما بگویید    یکار و بی روزگار استم              ا ز خیرات حکومت شما ب

یک چیزی میشد ، حالا نمیدانم چھ چاره کنم ؟             چکنم ، باز اگر ھمان زمینک پغمان خودم را میداشتم   
. من نمیدانم ، فقط از اینجا بروید : گلاب زا ده   

فرا د این کشور استم ، من حق دارم مثل یک انسان زندگی کنم ، و شما برای کجا بروم ؟ من یکی ا ز ا : غریبیار 
....             دفاع از حقوق ما وکیل شده اید ، ما   

نخیر ، ما برای دفاع ا ز حقوق ھم پیمان ھای خود ، ا ز زمینخورھا ، زورگوی ھا ، تفنگ سالارھا : گلاب زا ده 
 وکیل شده ایم ، نھ ا زشما غریب غربھ ھا ،  روزھا ، قاچاقبرھا و دولت مافیایی                 متجاوزھا ، جنگ اف
.                 امید فھمیده باشید   

.  خواھش میکنم راه حلی نشان دھید : غریبیار   
دام    غم زندگی خلاص شوید ، کا زبروید کنار جاده بنشنید ، تا کدام بمب انتحاری بدا د تان برسد و: گلاب زا ده 

                     حرف دیگر دارید ؟ 
فراموش نکنید کھ عنقریب زمان انتخابات فرا میرسد ، باز با شناخت شما من یا ! آقای گلاب زا ده : غریبیار   

. و امثال شما رآی نخواھیم داد   شما              مردم بھ  
یزی ارزش ندارد ، میدانید این ھمھ صحنھ سازی ھا برو بابا خدا پدرت را بیامرزد ، رآی شما پش: گلاب زا ده   

                 بنام رآی گیری و انتخابات ا ز ھمان بازی ھای سیاسی است ، باز مشکل نیست ما یا بزور ، یا بھ   
کارت                   پول ، یا بھ پلو رآی شما فقیر ، فقرا را بدست میاوریم ، یا بھ صندوق ھای رآی دستبرد زده 

                 ھای رآی را بھ مفاد خود جابجا میکنیم ، گذشتھ ا زھمھ این حرف ھا ، وکیل ، وزیر ، سفیر و ریس 
                 این مُلک را ابرقدرت ھا پیش از پیش انتخاب مینمایند و بدون سوا ل ا ز شما ملت آ نھا را بھ کرسی 

، دانستید ؟ ا حال چنین بوده                 مینشانند ، مثل کھ ت  
! بلی دانستم ، مکر ما را خواب بُرده کھ نمیدانیم گپ چیست ؟: غریبیار   

بلی ، شما بیشتر از دوسده میشود کھ بخواب رفتھ اید ، خواب سمور و ما از گرده تان تسمھ : گلاب زا ده   
ا با نام ھای گوناگون گرفتار و مصروف ساختھ                    میکشیم ، شما را ما با بدبختی ھای رنگارنگی ، ی

                 خود بکام دل میرسیم ، 
بلی ، میدانم کھ شما و امثال شما دشمن ھای وجدان مُرده و زرنگی استید ، برای شناسایی و شکست  : غریبیار 

ھ با توکل و دعا ، با گریھ و                 شما درعرصھ سیاست ، کیاست وآگاھی سیاسی لازم است ، ما میدانیم ک
با آه و نالھ و با نذر و نیاز بھ حق و آزادی خود نمیرسیم ، باید با قھرو نفرت ریشھ ھای شما               زاری ، 

.              سوختانده شود ، تا نشود کھ باز درین خاک ماوأ گرفتھ منبع بربادی ھا و بدبختی ھای بیشتر گردد   
حالا کھ دانستی ، کدام گپ دیگر باقیمانده است ؟ : گلاب زا ده   

با این دستبازی ھای سیاسی مُردار ، روی چپ تان سیاه شده : گویم بلی ، قبل ا ز رفتن میخواھم ب: غریبیار   
  .               است ،  یعنی بیشتر ا زتمام روی تان کھ سیاه ماندگار است 

                 ) پرده  (                                                                                                     
                                                                                

 


